
مأموریت آقای وزیر در میانه بحران 

  اسکندر مومنی روز گذشته در اسلام‌آباد 
با نخست‌وزیر، فرمانده ارتش و وزیر کشور پاکستان دیدار کرد

هرچنـــد آن تفاهم توانســـت بـــرای مدتی 
فضای تقابـــل را مهار کنـــد اما نقض عهد 
آمریـــکا و بـــروز اختلافات بر ســـر امنیت 
تنگـــه هرمـــز و نحوه مدیریت کشـــتیرانی 
بار دیگـــر زمینه ازســـرگیری درگیری‌های 
نظامی را فراهم کرده اســـت.  در شرایطی 
که دامنه ایـــن درگیری‌ها هنـــوز با جنگ 
۴۰ روزه قابـــل مقایســـه نیســـت، برخـــی 
از ناظـــران منطقـــه‌ای هشـــدار می‌دهند 
کـــه تـــداوم حمـــات متقابـــل می‌توانـــد 
در زمانی کوتـــاه بحران را گســـترش داده 
و پـــای بازیگـــران بیشـــتری را بـــه میدان 
بـــاز کنـــد.  همیـــن نگرانـــی، رایزنی‌های 
دیپلماتیک اســـام‌آباد و دوحه را بار دیگر 
وارد مرحلـــه‌ای فعال کرده و به ســـفر وزیر 
کشـــور ایـــران به پاکســـتان ابعـــادی مهم 
در چارچـــوب تلاش‌های منطقـــه‌ای برای 

مهـــار تنش‌ها بخشـــیده اســـت.

تلاش میانجی‌ها برای نجات تفاهم
 در چنیـــن شـــرایطی، پاکســـتان و قطـــر 
به صورت مشـــترک ابتـــکار تـــازه‌ای برای 
برقراری یک آتش‌بـــس ۱۰ روزه میان ایران 
و آمریـــکا ارائه کرده‌اند که گفته می‌شـــود 
یکـــی از محورهـــای اصلـــی گفت‌وگوهای 
مقام‌های ایرانی و پاکستانی در اسلام‌آباد 

به شـــمار می‌رود. 
هدف این طرح افزون بـــر متوقف کردن 
تنش‌هـــای نظامـــی، ایجاد فرصتـــی برای 
بازگرداندن دو طرف به مســـیر مذاکرات و 
جلوگیری از فروپاشی کامل تفاهمنامه‌ای 
اســـت که پـــس از پایـــان جنـــگ ۴۰ روزه 
شـــکل گرفته بـــود.  بر اســـاس اطلاعات 
منتشرشده از سوی منابع منطقه‌ای، این 
پیشـــنهاد علاوه بر توقف موقت عملیات 
نظامی، بازگشایی مســـیرهای کشتیرانی 
در تنگه هرمز و فراهم شـــدن شرایط لازم 
برای ازســـرگیری اجرای تفاهمنامه میان 
تهران و واشـــنگتن را نیـــز دربر می‌گیرد. 

به گفته یکی از منابـــع عربی، میانجی‌ها 
بـــه دو طـــرف پیشـــنهاد کرده‌انـــد که یک 
دوره تنش‌زدایـــی محـــدود را بپذیرنـــد تا 
فرصت لازم برای بازســـازی اعتماد و ادامه 
مذاکـــرات فراهـــم شـــود.  بـــا ایـــن حال، 
شواهد موجود نشـــان می‌دهد این ابتکار 
تاکنون با اســـتقبال هیچ ‌یـــک از طرفین 

مواجه نشـــده است.
همیـــن مســـأله احتمـــال تـــداوم چرخه 
و  داده  افزایـــش  را  متقابـــل  حمـــات 
چشـــم‌انداز دستیابی ســـریع به توافق را 

بـــا ابهـــام روبـــه‌رو کرده اســـت.

 
ســـفر اســـکندر مؤمنـــی، وزیـــر کشـــور 
هـــدف  بـــا  حالـــی  در  اســـام‌آباد  بـــه 
پیگیـــری موضوعـــات مهـــم دوجانبـــه، 
همکاری‌هـــای امنیتـــی و رایزنـــی دربـــاره 
مسائل مشـــترک انجام شده که در عمل 
امکانـــی را بـــرای گفت‌وگـــو دربـــاره یکـــی 

از حســـاس‌ترین پرونده‌هـــای امنیتـــی و 
دیپلماتیـــک منطقـــه نیـــز فراهـــم آورده 
اســـت.  دیدارهـــای روز گذشـــته مؤمنی 
با »شـــهباز شـــریف« نخســـت‌وزیر، ژنرال 
»عاصم منیر« فرمانده ارتش و »محســـن 
نقـــوی« وزیـــر کشـــور پاکســـتان، اگرچه 
در چارچـــوب روابـــط دوجانبـــه تعریـــف 
می‌شـــود امـــا همزمـــان انعکاس‌دهنده 
تـــاش اســـام‌آباد بـــرای حفـــظ نقـــش 
میانجـــی در موضوعـــی اســـت کـــه بـــار 

دیگر مناســـبات تهران و واشـــنگتن را به 
آســـتانه یـــک رویارویی گســـترده ســـوق 
داده اســـت.  اهمیـــت ایـــن ســـفر از آنجا 
دوچنـــدان می‌شـــود کـــه پاکســـتان طی 
ماه‌های گذشـــته بـــه یکـــی از اصلی‌ترین 
کانال‌هـــای ارتباطی تبدیل شـــده و پس از 
نقش‌آفرینی مســـتقیم ژنرال عاصم منیر 
در شـــکل‌گیری تفاهم اولیه بـــرای پایان 
جنـــگ ۴۰ روزه، اکنـــون نیز می‌کوشـــد از 
فروپاشـــی کامل این روندجلوگیری کند. 

نخســـتین قربانـــی جنگ‌هـــا صلـــح 
نیســـت؛ »وضعیـــت موجود« اســـت. 
در روابط بین‌الملـــل، حتی زمانی که 
آتش‌بس برقـــرار می‌شـــود، تجارت از 
سر گرفته می‌شـــود و نیروهای نظامی 
از میدان نبـــرد فاصله می‌گیرند، نظم 
پیشـــین به‌ندرت احیا می‌شود. علت 
نیـــز روشـــن اســـت؛ جنگ، بیـــش از 
آنکـــه موازنـــه قـــدرت را تغییـــر دهد، 
برداشـــت بازیگران از موازنه قدرت را 
تغییـــر می‌دهد. از آن لحظـــه به بعد، 
رفتـــار دولت‌ها دیگر بر اســـاس مفروضات گذشـــته شـــکل 
نمی‌گیـــرد. تنگـــه هرمز امروز دقیقـــاً در چنین نقطـــه‌ای قرار 
دارد. اگـــر ایـــالات متحده بـــه تفاهمات حاصل‌شـــده پایبند 
بمانـــد و از اقداماتی که بار دیگر چرخه تشـــدید تنش را فعال 
می‌کند اجتناب ورزد، بازگشـــت تردد دریایی به ســـطح پیش 
از جنـــگ نه‌تنهـــا ممکن، بلکه منطقی اســـت. ایـــران همان 
اندازه کـــه به امنیـــت ملی خود می‌اندیشـــد، بـــه درآمدهای 
نفتـــی، ثبات بازار انرژی و اســـتمرار تجـــارت دریایی نیز توجه 
دارد. از ایـــن منظـــر، بـــاز بـــودن هرمز بـــا منافع ملـــی ایران 
تعارضـــی ندارد؛ مشـــروط بر آنکـــه امنیت این آبـــراه به ابزاری 
بـــرای اعمال فشـــار یک‌جانبه علیـــه ایران تبدیل نشـــود. اما 
از این واقعیـــت، نباید نتیجه گرفت که مناســـبات امنیتی در 
هرمـــز نیز به وضعیت پیـــش از جنگ بازخواهد گشـــت. این 
دو، دو پدیده متفاوت هســـتند. بازگشـــت تردد، یک مســـأله 

عملیاتی اســـت؛ بازگشـــت نظم، یک مســـأله ساختاری. 
اولی می‌تواند ظـــرف چند هفته محقق شـــود؛ دومی معمولاً 
پـــس از جنگ‌ها ناممکن اســـت. پیش از جنگ، بســـیاری از 
بازیگـــران بین‌المللـــی امنیت هرمـــز را یـــک »کالای عمومی« 
تلقـــی می‌کردنـــد؛ گویی آزادی کشـــتیرانی، مســـتقل از رفتار 
قدرت‌هـــای منطقه‌ای، به‌طور طبیعی تضمین شـــده اســـت. 
این تصور بر این فرض اســـتوار بود که برتـــری نظامی آمریکا، 
هزینـــه هرگونه اختلال در تنگـــه را آنچنان افزایـــش داده که 
امـــکان تغییـــر وضعیت موجـــود وجود نـــدارد. جنـــگ اخیر 
این فـــرض را بـــه چالش کشـــید. نه بـــه این دلیل کـــه تنگه 
برای همیشـــه ناامن شـــده اســـت، بلکـــه نشـــان داد امنیت 
آن، برخـــاف تصور رایج، یک واقعیت خودکار نیســـت؛ بلکه 
محصول موازنه‌ای سیاســـی و نظامی اســـت که باید پیوســـته 
حفظ شـــود. این همان نقطه‌ای اســـت که نظـــم جدید آغاز 
می‌شـــود. امروز دیگر نظم امنیتی نه بر پایـــه قواعد حقوقی، 
بلکه بر اســـاس انتظـــارات بازیگـــران از رفتار یکدیگر شـــکل 
می‌گیرد. حقـــوق بین‌الملـــل اهمیـــت دارد، اما تنهـــا زمانی 
کارآمد اســـت که با موازنه قدرت همســـو باشـــد. هنگامی که 
جنگ نشـــان می‌دهد هزینه‌هـــا، قابلیت‌هـــا و اراده بازیگران 
با آنچه پیش‌تر تصور می‌شـــد متفاوت اســـت، نظـــم امنیتی 
نیز ناگزیر دســـتخوش تغییر می‌شـــود؛ حتی اگر هیچ مرزی 
جابه‌جا نشـــده باشـــد. هرمـــز پـــس از جنگ دقیقـــاً چنین 
وضعیتـــی پیدا کرده اســـت. از این پس، هیچ شـــرکت بیمه، 

هیچ بـــازار انـــرژی، هیچ نـــاوگان دریایـــی و هیـــچ برنامه‌ریز 
راهبـــردی، این آبـــراه را با مفروضات پیشـــین تحلیل نخواهد 
کرد. ریســـک ژئوپلتیکی دیگر یک احتمال انتزاعی نیســـت، 
بلکـــه به بخشـــی از محاســـبات روزمره تبدیل شـــده اســـت. 
هزینه بیمـــه نفتکش‌ها، الگوی اســـتقرار نیروهـــای دریایی، 
تصمیم ســـرمایه‌گذاران و حتی رفتـــار بازارهای انرژی، همگی 
تحـــت تأثیر این تغییر ادراک قرار خواهنـــد گرفت. برای ایران 
نیـــز پیامد جنگ صرفـــاً افزایش یا کاهش قـــدرت بازدارندگی 
نیســـت؛ بلکه تثبیـــت یک واقعیـــت ژئوپلتیکی اســـت. طی 
دو دهه گذشـــته، یکـــی از پیش‌فرض‌های سیاســـت امنیتی 
آمریـــکا این بود کـــه می‌توان امنیـــت خلیج فـــارس را بدون 
مشـــارکت مؤثر ایران مدیریت کرد. جنگ نشـــان داد که این 
فرض بیش از آنکه یک واقعیت راهبردی باشـــد، یک ترجیح 
سیاســـی بوده اســـت. جایـــگاه جغرافیایی ایـــران، کنترل بر 
ســـاحل شـــمالی هرمـــز و ظرفیت‌هـــای نظامـــی آن موجب 
شـــده اســـت که هیچ ترتیبات امنیتـــی پایـــداری در این آبراه 
بـــدون لحاظ کردن نقش تهران شـــکل نگیرد. ایـــن گزاره نه 
دفـــاع از سیاســـت‌های ایران اســـت و نه نقد سیاســـت‌های 
آمریـــکا؛ بلکـــه توصیف یـــک واقعیـــت ژئوپلتیکی اســـت. به 
همین دلیل، حتی در صورت اجـــرای کامل تفاهمات، روابط 
امنیتـــی در هرمز دیگر بـــر پایه اعتماد ضمنی شـــکل نخواهد 
گرفت، بلکه بر اســـاس بازدارندگی متقابـــل مدیریت خواهد 
شـــد. تفـــاوت ایـــن دو بنیادین اســـت. اعتمـــاد، هزینه‌های 
امنیتـــی را کاهش می‌دهد؛ امـــا بازدارندگی، تنهـــا آنها را قابل 
مدیریـــت می‌کند. نظم جدیـــد هرمز، اگـــر پایـــدار بماند، از 
جنـــس دوم خواهـــد بود. از این رو، اشـــتباه خواهـــد بود اگر 
افزایـــش دوبـــاره تـــردد کشـــتی‌ها به‌منزله احیـــای وضعیت 
موجود تعبیر شـــود. این برداشـــت، میان »رفتار« و »ساختار« 
تمایز قائل نمی‌شـــود. رفتار ممکن اســـت به ســـرعت تغییر 
کنـــد؛ اما ســـاختار، پـــس از جنگ‌هـــا، معمولاً برای ســـال‌ها 

باقـــی می‌ماند. 
کشـــتی‌ها می‌توانند همان مســـیر گذشـــته را طـــی کنند اما 
در چارچـــوب قواعـــدی متفاوت و بـــا محاســـباتی متفاوت. 
آنچه در هرمز تغییر کرده، صرفاً ســـطح تهدید نیســـت؛ بلکه 
ماهیت نظم امنیتی اســـت. از این پـــس، امنیت هرمز بر پایه 
مدیریت موازنه‌ای شـــکننده میان بازدارندگی، دیپلماســـی و 
منافع متقابل تعریف خواهد شـــد. آنچه تغییـــر کرده، تعداد 
کشـــتی‌ها نیســـت بلکـــه برداشـــت بازیگـــران از هزینه‌های 
اعمـــال قدرت اســـت. در سیاســـت بین‌الملـــل، هنگامی که 
این برداشـــت تغییـــر کند، نظـــم نیز تغییـــر کرده اســـت. در 
روابـــط بین‌الملل، آبراه‌هـــا را جغرافیا نمی‌ســـازد؛ این موازنه 
قدرت اســـت که تعییـــن می‌کند یک آبـــراه، گـــذرگاه تجارت 
باشـــد یا صحنـــه رقابـــت راهبردی. کشـــتی‌ها ممکن اســـت 
به هرمـــز بازگردند، اما نظم پیشـــین بازنخواهد گشـــت؛ زیرا 
جنـــگ، پیش از آنکه واقعیت‌هـــای جغرافیایی را تغییر دهد، 
ذهنیت بازیگـــران درباره آن جغرافیا را تغییر داده اســـت و در 
سیاســـت بین‌الملل، آنچـــه ذهنیت بازیگـــران را تغییر دهد، 

معمـــولاً تاریخ را نیز تغییـــر می‌دهد.

عابد اکبری
 استاد روابط 
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»شهباز شـــریف«، نخست وزیر پاکســـتان در دیدار وزیر 
کشـــور با بیان اینکه مـــا به نقش خـــود در میانجی‌گری 
ادامـــه خواهیـــم داد، افـــزود: »مـــا از تشـــدید تنش در 
منطقـــه خلیـــج فـــارس نگـــران هســـتیم و از طرفیـــن 
می‌خواهیم خویشـــتنداری کـــرده و از هرگونـــه اقدامی 

کـــه ثبـــات را برهم می‌زنـــد، خـــودداری کنند. 
مـــا به نقش خـــود در میانجی‌گـــری ادامـــه خواهیم داد 
و به صلـــح و ثبـــات منطقـــه‌ای متعهد هســـتیم.« وزیر 
کشـــور هم در جمع‌بندی دیدارهایش با نخســـت وزیر، 
فرمانده ارتش و وزیر کشـــور پاکســـتان گفت که در کنار 
بررســـی تحولات منطقـــه‌ای مذاکـــرات مطلوبـــی برای 

زمینه‌سازی گســـترش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف 
به ویـــژه افزایش حجم تجارت مشـــترک صورت گرفت. 
او پیش‌تـــر هنـــگام ورود بـــه اســـام‌آباد توســـعه روابط 
دوجانبـــه را محور اصلی این ســـفر دانســـت و اعلام کرد 
دو کشـــور در گام اول به دنبال افزایـــش حجم تجارت از 

حدود ۳ میلیـــارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار هســـتند. 
مؤمنی با اشـــاره به لـــزوم ارتقای زیرســـاخت‌های مرزی 
تأکید کرد بـــرای تحقق این هدف بایـــد روزانه حدود دو 
هـــزار کامیون یـــا کانتینر از مرزهای مشـــترک عبور کند، 
در حالـــی که اکنون تنهـــا حدود ۲۰ درصـــد این ظرفیت 

محقق شـــده است.
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داده است
شهباز شریف: به نقش میانجیگری خود ادامه می دهیم


